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* وصل خورشيد: شرح شصت غزل از حافظ.
* دكتر عليرضا مظفرى .

* چاپ اول، تبريز: آيدين، 1387.
عليرضا  دكتر  اثر  حافظ،  از  غزل  شصت  شرح  خورشيد؛  وصل  كتاب 
مظفّرى، عضو هيئت علمى دانشگاه اروميه، يكى از آثارى است كه آن 
گونه كه بايد و شايد، مورد توجه علاقه مندان شعر فارسى و به خصوص 

دوستداران حافظ قرار نگرفته است. 
نگاهى به كارنامة حافظ پژوهى مؤلف 

آن  بهتر  بپردازيم،  كتاب  اين  برجستة  نكات  معرّفى  به  آنكه  از  پيش 
اجمال،  به  هرچند  نيز،  آن  مؤلف  حافظ پژوهشى  سابقة  به  كه  ديديم 
از  نگاشته،  خويش  كتاب  بر  كه  مقدمه اى  در  مؤلف  كنيم.  اشاره اى 
به  امر  اين  البته  كه  ـ  است  گفته  سخن  حافظ  به  خود  ديرين  علاقة 
دوستدارى  امتيازى براى او باشد؛ چرا كه  خودى خود نمى تواند وجه 
حافظ و شعرش با هر ايرانى است ـ اما آنچه او را از خيل علاقه مندان و 
حتى بسيارى از حافظ پژوهانِ امروز متمايز مى سازد، اين است كه مؤلف 
اين بخت را داشته است تا گام هاى نخستِ راهِ پرسنگلاخِ حافظ پژوهى 
را به استوارى برداشته، پاى بر زمينى محكم و استوار بگذارد؛ چراكه 
مؤلف، حافظ شناسى را به شكلى جدّى در محضر استاد كم نظير زبان 
است. «انعكاس  كرده  آغاز  سركاراتى،  بهمن  دكتر  ايرانى،  فرهنگ  و 
مضامين اساطيرى و حماسى در ديوان حافظ و بررسى پيشينة برخى 
از اصطلاحات خاص آن ديوان» عنوان رسالة كارشناسى ارشد ايشان 
راهنمايى استاد دكتر بهمن سركاراتى نوشته شده است.  است كه به 
موضوع  عنوان  به  حافظ»  شعر  در  خيال  «صور  انتخاب  با  نويسنده 
رسالة دكترى خود، همچنان راه حافظ پژوهى را طي كرد1 و پس از سه 
دهه، اين مسير به كتاب وصل خورشيد رسيد؛ به سخنى ديگر، وصل 
خورشيد حاصل سى سال هم سخنى و همدلى نويسندة آن با شعر و 
انديشة حافظ است و مسلمّ است كه از چنين كتابى بايد توقّعى بيش از 

يك شرح ساده و دانشجويى داشت. 

پس از ذكر اين مقدمه، به بيان برخى از برجستگى هاى كتاب مى پردازيم.
الف. جنبة پژوهشى اين كتاب

شصت  شرح  آن،  فرعى  عنوان  و  كتاب  اين  مشاهدة  با  ابتدا  در  آنچه 
غزل حافظ، دريافت مى شود، اين است كه اين كتاب، اثرى است درسى 
و معمولِ كتاب هاى درسى نيز اين است كه خواننده نبايد توقّع سخني 
به دور  خصيصه  اين  از  خورشيد  وصل  حال،  اين  با  باشد.  داشته  تازه 
مى تواند  خواننده  كه  چرا  نيست؛  گزيده  و  درسى  كتابى  صرفاً  بوده، 
نكاتي تازه، كه حتى قابليت ارائه به شكل مقاله اى علمى و پژوهشى را 
داشته اند نيز در آن بيابد. تنها به عنوان يك نمونه، مى توان به راهكار 
و پاسخ قانع كنندة نويسنده به مسئلة ارتباط و انسجام ابيات و يا عدم 
آن اشاره كرد، كه در ادامه به عنوان نمونه اى از جنبة پژوهشى كتاب 

به آن اشاره مى شود.
اينكه شعر حافظ داراى انسجام درونى است يا نه و اگر هست چگونه، 
از موضوعات مورد توجه حافظ پژوهان بوده است. برخى منكر هر نوع 
تناسب درونى در شعر حافظ و به طور كلى در شعر كلاسيك بوده اند 
و برخى ديگر ـ كه استاد خرّمشاهى معروف ترين آنهاست ـ به نوعى 

تناسب درونى شعر حافظ اعتقاد دارند.2
از  خويش  ناخرسندى  دادن  نشان  با  خورشيد  وصل  كتاب  نويسندة 
با  او  مى دارد؛  عرضه  جديد  راهكارى  ارائه شده،  پاسخ هاى  و  دلايل 
كمك گرفتن از برخى مفاهيم نقد جديد، يعنى ماتريس، كه مؤلف آن 
چون  كه  شعر،  معنايى  زيرساخت  در  مى داند  ثابت  و  لايتغيّر  اصلي  را 
روحى ناديدنى، حضور خود را در پس تمام استعارات و تصاوير شعرى 
... نشان مى دهد (مظفرى، 1387: 31)، و هيپوگرام، كه آن را چيزى جز 
استعارات و تعابير و باورهاى مرسوم شعرى نمى داند كه چون كسوت 
و قالبى، مى تواند محلّ حلول ماتريس و معناى شعر باشد (همان) و 
كه «اينكه  مى رسد  نتيجه  اين  به  حافظ  آغازين  غزل  چند  تحليل  با 
محور  در  به هم پيوستگى  لحاظ  از  حافظ  شعر  است  شده  ادّعا  بارها 
عمودى از هم گسيخته است و هركدام از ابيات غزليات او تبيين كنندة 
معنايى متفاوت است، سخن و ادّعايى پخته به نظر نمى رسد. هر بيت 
از غزليات حافظ جامه اى دگرگون و متفاوت است بر ماتريسى واحد و 
مكرّر؛ يعنى اگرچه به لحاظ ظاهر، هر بيت از غزليات او داراى هويّتِ 

عيسى امن خانى*
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و  ژرف ساخت  در  اما  است،  ديگر  ابيات  از  متفاوت  معنايى  و  بيرونى 
نوعى  حيث  اين  از  بلكه  نمى شود،  ديده  دگرگونى  تنها  نه  ماتريس، 

وحدت و انسجام بر غزليات او سايه انداخته است» (همان: 36). 
أدر  السّاقى  أيّها  يا  حافظ، «الا  ديوان  مشهور  و  آغازين  غزل  در  مثلاً 
كأساً و ناولها/ كه عشق آسان نمود اوّل ولى افتاد مشكل ها»، نويسنده 
ماتريس شعر را «مشكل آسان نما» مى داند كه چون روحى نامرئى، در 
تمام صورت هاى خيالى و تمثيلات شعرى ابيات غزل حلول مى كند؛ و در 
ادامه با بررسى هيپوگرام ها در هريك از ابيات غزل، مدّعى نوعى ارتباط 
درونى در شعر حافظ مى شود. حتى مى توان گفت كه پاسخِ ارائه شده از 
سوى ايشان، از پاسخ ديگران منطقى تر و پذيرفتنى تر است. گذشته از 
اين، شرح و تفسير ايشان بر برخى از ابيات مسئله دار شعر حافظ، مانندِ: 

پير ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت      
آفرين بر قلم پاك خطاپوشَش باد

خود مى توانست موضوع مقاله اى مستقل بوده، به شكل مقاله اى علمى 
و پژوهشى ارائه شود.3

ب. سعى در تفسير ناب شعر حافظ
يكى از مباحث بيش و كم پذيرفته شده در مطالعات امروزه، به خصوص 
اگر به دستاوردهاى حوزة هرمنوتيك باور داشته باشيم، اعتقاد به وجود 
است.  خوانندگان  و  خواننده  و  مؤلف  ميان  متفاوت  معنايىِ  افق هاى 
در چنين شرايطى، مفسّر به عنوان خواننده و شارح، بايد تمام تلاش 
خويش را انجام دهد تا بتواند خود را به افق معنايى شاعر نزديك سازد 
و اين امرى است كه مؤلف وصل خورشيد در شرح و تفسير ابيات شعر 

حافظ كوشيده است تا سر حدّ توان به آن جامة عمل بپوشاند.
در شروح گذشتگان، آوردن «شاهد مثال» هاى مختلف از شعر و نثر 
براى توضيح يا تفسير مشكل متن مرسوم بوده است و بوده اند شارحانى 
مثال  شاهد  مختلف  شاعران  از  حافظ،  از  بيتى  شرح  براى  مثلاً  كه 
افق هاى  آميختن  هم  در  نوعى  به  را  امر  اين  مى توان  كه  آورده اند 
معنايى شاعران دانست. مؤلف وصل خورشيد برخلاف اين سنّتِ كم 
و بيش رايج، سعى كرده است تا آنجا كه امكان دارد، براى شرح شعر 
حافظ از شعر خود حافظ استفاده كرده، از اين طريق افق هاى متفاوت را 
با يكديگر نياميزد؛ به تعبيرى بهتر، شعر حافظ را در افق معنايى حافظ 
تفسير كند. از نظر او، «شعر حافظ از ديدگاه محتوا، حكم پازل را يافته 
است كه بدون كنار هم نهادن مفاهيم پراكنده در غزليات متعدد، درك 
نخواهد  ممكن  و  مقدور  او  شعرى  مضامين  برخى  از  كامل  و  درست 

بود» (همان: 19).
به عنوان يكى از اين نمونه ها، مى توان به تفسيرِ: 

آنكه يك جرعه مى از دست تواند دادن
دست با شاهد مقصود در آغوشش باد

اشاره كرد، كه مؤلف با استفاده از ابيات خودِ حافظ، چون:
ساقى بيا، كه شاهد رعناى صوفيان               

ديگر به جلوه آمد و آغاز ناز كرد
و اينكه در افق معنايى حافظ شاهد مقصود، شراب بوده است، معنايى 

تازه براى اين شعر ارائه كرده است.
ج. شرح ابيات با تكيه بر ظرافت هاى زبانى و بلاغى

از جملة اهدافى كه مؤلف براى تأليف اين اثر داشته است، جنبة درسى 

و آموزشى آن مى باشد؛ هرچند كه نبايد اين اثر را تنها به متنى درسى 
تقليل داد؛ با اين همه، اين اثر نيز از اين بابت شايسته و درخور توجه 
است. برخلاف برخى از شروح حافظ، كه شارحان آن بدون توجه و ذكر 
ظرايف هنرى و بلاغى شعر و انديشة حافظ دست به كارى شگرف 
زده، در يك جمله معنايى واحد و قطعى از بيت عرضه كرده اند، در اين 
اثر مؤلف مى كوشد تا پيش از ارائة معنايى كه به نظر خود نزديك ترين، 
و نه تنهاترين، معناست، ظرافت شعر و انديشة حافظ را  نيز بيان كند؛ 
تا آنجا كه مى توان گفت كم نيستند ظرايف و دقايق شعرى كه براى 
اولين بار در  وصل خورشيد به آن اشاره شده است. اين بيت را ببينيد:

در آستينِ مرقّع پياله پنهان كن      
كه همچو چشم صراحى زمانه خونريز است

در خصوص اين بيت تصوّر [حداقل نويسندة اين سطور] بر اين بوده 
است كه مخاطب حافظ، مردمان شادخوار عصر اويند كه از ترس تعزير، 
مجبور به پنهان كارى  شده اند؛ حال آنكه مؤلف وصل خورشيد با اشاره 
به طنز موجود در اين شعر، مطلب را به گونه اى ديگر جلوه مى دهد؛ با 
توجه به آشنايى اى كه از حافظ داريم، چنين به نظر مى رسد كه تفسير 
مؤلف،  نظر  به  باشد.  تفاسير  ساير  از  حافظانه تر  خورشيد  وصل  مؤلف 
صوفيان  وصله دار  جامة  مرقّع،  نيست.  طنز  از  خالى  نخست  «مصرع 
است. بنابراين مخاطبِ او گروه متصوّفه است كه پيش از اين، آزادانه 
اوضاع  به  بنا  اكنون،  اما  مى كردند،  باده گسارى  هراس  و  بى  ترس  و 
ايّام حكومت پادشاهِ محتسب، حتى اينان نيز بايد راه احتياط در پيش 

بگيرند» (همان: 73).
در پايان بايد گفت كه جداى از مواردِ يادشده، حسن نظر بزرگانى چون 
استاد خرّمشاهى، كه با ديدة قبول به اين اثر نگريسته، خواستار شرح 
بر  است  استوار  و  محكم  دليلى  شده اند،  مؤلف  سوى  از  غزليات  تمام 
شايستگى هاى اين كتاب، و نويسندة اين سطور، به عنوان دانشجويى 
علاقه مند، بى صبرانه در انتظارِ برآورده شدن خواستة استاد خرّمشاهى 
است تا شرحى قابل اعتماد، همچون حافظ نامه، در اختيار دانشجويان و 

علاقه مندان شعر حافظ قرار بگيرد.

پى نوشت
* دانشجوى دكترى زبان و ادبيات فارسى دانشگاه شهيد بهشتى.

1. اين پايان نامه نيز به نام خيل خيال: بحثى پيرامون زيبايى شناسى 
چاپ  به  اروميه  دانشگاه  انتشارات  سوى  از  حافظ  شعر  در  خيال  صور 

رسيده است.
2. براى آشنايى با برخى از اين ديدگاه ها و همچنين براى آشنايى با 
ديدگاه استاد خرّمشاهى، رجوع شود به مقالة «قرآن و اسلوب هنرى 

حافظ»، چاپ شده در ذهن و زبان حافظ.
3. مؤلف وصل خورشيد در گذشته مقاله اى با عنوان «باز هم پير ما 
گفت» دربارة اين بيت حافظ به چاپ رسانده بود؛ اما در اين كتاب از 
لونى ديگر به اين كتاب مى پردازد، كه اين امر خود نشان از انديشه 
نظر  با  آشنايى  براى  دارد.  حافظ  شعر  به  نويسنده  هميشگى  تعمّق  و 
مجلة  در  چاپ شده  گفت»،   ما  پير  هم  «باز  به  كنيد  رجوع  مؤلف، 
دانشكدة ادبيات و علوم انسانى فردوسى مشهد، سال 26، شمارة 3 و 

4 ، سال 1372.




